
  بعضی وقت ها 
  از نقشی خوشم

  می آید ولی 
  وقتی برای

  قرارداد می روم
  کارگردان فکر
  می کند حالا که
  کم کار شده ام 
  پس با دستمزد
  30 سال قبل 

  هم حاضرم
 بازی کنم!

سرمایه گذارها 
می خواهند 
کاری بسازند 
که پول بیشتری 
به جیب بزنند. 
بنابراین کار 
هنری ما شبیه 
تجارت شده 
است و این 
وسط، هنر 
و هنرمند 
تقصیری ندارد

وقتی می بینم 
 هرکسی

 فقط به فکر 
منافع فردی 

 خودش است 
 و هدفش از
  کار هنری 

صرفا 
درآمدزایی 
است، دیگر 

 نمی خواهم
 کار کنم

 وقتی آدم هایی 
تشنه دیده 
شدن هستند و 
حاضرند با هر 
شرایطی کار 
کنند مدیران از 
همان ها استفاده 
می کنند و هیچ 
وقت به تجربه 
چندین ساله ما 
قدیمی ها توجه 
نمی کنند

سردی روزگار بعضی بازیگران نام آشنای دیروز را به کنج عزلت برده است، سراغی از 4 نفرِ آن ها گرفتیم تا ببینیم این روزها چه می کنند؟
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 کــرونا را ضربه فنی کنید
نکاتی برای پیشگیری از کرونا که باید در خیابان، 

محل کار، منزل  و وسایل حمل و نقل عمومی 
رعایت شود

سر پیری، برو سراغ بازی های 
رایانه ای!

بررسی های اخیر روان شناسان از تاثیرات مثبت 
برخی بازی های موبایلی و رایانه ای روی روان 

سالمندان خبر می دهند

 فرفره| شهر قصه »آرزوی
 آقای کلاه«

2

3

4

وقتی »فرهاد جم« و »سعید پیردوست« بعد از 
مدت  ها با سریال »ستایش« به تلویزیون آمدند، 
وقتی »غلامحسین لطفی« از بی تفاوتی اهالی 
سینما به همکاران شان اشک ریخت، وقتی 
»صدیقه کیانفر«، مادر سینمای ایــران روی تخت بیمارستان 
با اشک و گریه از تنهایی اش صحبت کرد و این که کم کار شده 
است با خودمان گفتیم: آن ها مگر این همه مدت کجا بودند؟ 
با این که بخش زیادی از خاطرات سال های جوانی و نوجوانی 
ما با نقش ها و فیلم و سریال های این بازیگران قدیمی ساخته 
شده است پس چطور این قدر راحت آن ها را فراموش کردیم؟ 
چرا این چندسال حتی برای یک بار خبری از آن ها نگرفتیم؟ در 
پرونده امروز تصمیم گرفتیم بدون هیچ بهانه ای تلفن را برداریم 
و به سراغ چند بازیگر نام آشنا اما کم کار یا فراموش شده برویم؛ 
یعنی کسانی که چندسال پیش در نقش های خاطره انگیزی بازی 
کردند تا جایی که مردم تا مدت ها آن ها را به نام نقش شان در آن 
فیلم و سریال می شناختند اما به یک باره کم کار شدند و حالا 
تقریبا هیچ خبری ازشان نداریم. ما، در گفت وگو با این چهار 
چهره به یادماندنی از آن ها پرسیدیم این روزها کجا هستند؟ چه 

می کنند؟ شرایط حرفه ای، بعضی از بازیگران 
را به کــار دیگری کشانده اســت اما 

همچنان  ــا  ــاره ه ــت س بیشتر 
محکم ایستاده اند تا دوباره به 
روزهــای اوج برگردند. هردو 

گروه اما دل پُری دارند و به گلایه 
همصنف هایشان  و  ــار  ــ روزگ از 

می پردازند.

پرونده

با حقوق بازنشستگی، زندگی ام را 
می گذرانم

غلامحسین لطفی
با چه نقشی خیلی معروف شد؟ اصلان در خانه به دوش

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ توفیق در بچه های نسبتا بد
  حالا کجاست؟

چندماه پیش بود که بهنوش بختیاری، پستی در صفحه اینستاگرامی اش منتشر 
کرد که حسابی خبرساز شد. او نوشته بود: »تلفنی با غلامحسین لطفی بازیگر 
و کارگردان صحبت می کردم. تنها در قزوین زندگی می کند و شش سال است 
که پیشنهاد کاری نداشته است. می دانم اوضاع میزانی ندارد و...« این خبر در 
شبکه های اجتماعی هم بازنشر شد تا این که آقای بازیگر چند هفته پیش به برنامه 
»چهل تیکه« آمد و اشک هایش از بی مهری اهالی سینما همه مان را ناراحت 
کرد. ما هم یکی دو روز بعد از »چهل تیکه« تلفنی با آقای بازیگر گپ زدیم و از 
اوضاع و احوال این روزهایش پرسیدیم. لطفی اول صحبت اش اشاره می کند 
به حادثه ای که 12 سال پیش در فیلم برداری »بایرام« برایش اتفاق افتاده است 
و می گوید: »چندروز قبل عمل جراحی سختی داشتم و حالا دوران نقاهت آن را 
می گذرانم.« کارگردان سریال »آینه« ادامه می دهد: »در کشور ما این جور باب 
شده که هرچه سن بالاتر برود، کار کمتر می شود. بخشی از این کم کاری به دلیل 
خود هنرمند است؛ بعد از چندسال کار و تجربه، آدم 
سخت گیر می شود. به خصوص برای من که تا نقشی 
را دوست نداشته باشم آن را بازی نمی کنم. البته 
بعضی وقت ها از نقشی خوشم می آید ولی وقتی 
برای قــرارداد می روم کارگردان فکر می کند حالا 
که کم کار شده ام پس با دستمزد 30 سال قبل هم 
حاضرم بازی کنم!« وقتی از آقای بازیگر می پرسم 
باید منتظر خبرهای خوبی در آینده باشیم، او گریزی 
می زند به بی مهری ها و  با گلایه می گوید: »چندروز 
پیش یک سریال نوروزی پیشنهاد داشتم که اتفاقا 
برای همه چیز به توافق رسیده بودیم. من چون تازه 
جراحی کــرده ام همان اول پرسیدم نقش مدنظر 
چیست؟ دویدن دارد؟ بزن بزن دارد؟ چون احتمالا 
باید با عصا سر صحنه بیایم. اول گفتند نقش ساکن 
است و مصدومیت شما ارتباطی به نقش ندارد اما حالا چندروز از تلفن آخرمان 
گذشته است و حتی تماسی نگرفتند که بگویند بازی من در آن فیلم منتفی است. 
ما از این جور آدم های بی معرفت که اتفاقا پرکار هستند، زیاد داریم. کسانی 
که اصلا کارگردان یا هنرمند نیستند و با پارتی روی کار آمده اند.« از لطفی 
می پرسم در این سال های کم کاری، چطور مخارج زندگی را تامین کرده است؟ 
برمی گردد به سال ها قبل و می گوید: »خدا 
مرحوم مشایخی را رحمت کند. آن 
ســال هــای جــوانــی کــه تئاتر بــازی 
می کردم، یک روز آن مرحوم برای 
تماشای تئاتر به سالن آمد و 
بعد از این که کارمان تمام شد 
بــه پشت صحنه آمــد و گفت 
فردای آن روز به اداره تئاتر بروم. 
به آن جا مراجعه کردم و به استخدام 
ــدم. 30 سال همان جا  آن اداره درآم
ماندم و حــالا بازنشسته اداره 
حقوق   ــا  ب و  هستم  تئاتر 
بازنشستگی، زندگی ام 

را می چرخانم.«

با نقش های کوتاه، خودم را سرپا نگه 
داشته ام

سیروس کهوری نژاد
با چه نقشی معروف شد؟ یوسف در ولایت عشق

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ کریم سوسکه در اخراجی ها و 
"میمی سابو" در یوسف پیامبر)ع(

  حالا کجاست؟
»برای گرفتن نقش باید در برخی مهمانی  ها شرکت کنید!« تقریبا دوسال 
پیش، گفت وگویی با این تیتر منتشر و حسابی خبرساز شد. سیروس 
کهوری نژاد که به دلیل چهره و لهجه اش بین مان شناخته شده است دو 
سال قبل از این  در  گفت وگوی دیگری از فعالیت اش در یک آتلیه عکاسی 
می گوید: »بازیگری هستم که علاقه ای ندارم به بازی در هر اثری رضایت 
دهم و برای همین است که سراغ آتلیه عکاسی ام آمده ام.« حالا اما چند سالی 
است که بازیگر جنوبی مان کم کار شده است و به جز بازی در چندنقش کوتاه 
مثل حضور چنددقیقه ای در فصل سوم ستایش، جای دیگری او را ندیدیم. 
کهوری نژاد به خبرنگار ما می گوید: »این روزها به جز تمرین تئاتر، کار دیگری 
نمی کنم. متاسفانه اوضاع اقتصادی کاری کرده که بخش های فرهنگی قادر 
نیستند آن جور که باید کار کنند. در همین شرایط، کارهای فرهنگی مان 

دست سرمایه گذارهایی افتاده است که آن ها هم 
ــای خودشان را دارنــد. طبیعتا آن ها  آمال و آرزوه
می خواهند کاری بسازند که پول بیشتری به جیب 
بزنند. بنابراین کار هنری ما شبیه تجارت شده است 
و این وسط، هنر و هنرمند تقصیری ندارد.« او ادامه 
می دهد: »من بیکار نیستم، هرچند ممکن است در 
تلویزیون و سینما کمتر دیده شوم اما تئاتر را پیگیری 
می کنم و مثل همه مردم، صورتم را با سیلی سرخ نگه 
می دارم.« از کهوری نژاد می پرسم به جز بازیگری، 
شغل دیگری هم دارد؟ می گوید: »یک هنرمند به جز 
کار هنری چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ برای 
هرکاری باید وارد مسائل سرمایه گذاری، چک و... 
شود که آداب خودش را دارد. یک هنرمند چون بین 
مردم شناخته شده است، نمی تواند در این مسائل 

موفق شود. من هم مثل خیلی از بازیگران گهگاهی مجبور می شوم برای 
گذران زندگی، کارهایی انتخاب کنم که به میل خودم نیست.« می پرسم به 
زودی در سینما و تلویزیون، او را خواهیم دید؟ انگار مردد است که بگوید آری یا 
خیر: »چند پیشنهاد هست اما خیلی از آن ها به سرانجام نمی رسد. مثلا بارها 
پیش آمده است که پیشنهادی ارائه می شود و قبول کرده ام ولی یک دفعه 

تهیه کننده کلاهبردار در آمده یا پولم را نداده است. 
بارها پیش آمده است که حتی فیلم نامه 

را هم خوانده ام اما باندبازی اتفاق 
می افتد و یک دفعه بازیگر تغییر 
می کند. حتی یک بازیگر ممکن 
اســت قـــراردادی ببندد امــا فیلم 
برداری چندماه دیرتر کلید بخورد. 

در این صورت هم بازیگر قرارداد 
بسته است و نمی تواند کار 

ــری قــبــول کند.  ــگ دی
ــار قـــرار نیست  ــگ ان

این کم کاری تمام 
شود.«

هنرمندان بی هنر برای مادیات به 
سینما آمده اند

جهانگیر الماسی
با چه فیلمی معروف شد؟ شبح کژدم

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ سرهنگ ارتشی در سریال 
در چشم باد

  حالا کجاست؟
 شاید کم کاری جهانگیر الماسی به 10 سال قبل برمی گردد. 
همان روزهایی که آقای بازیگر به عنوان کارگردان برای ساخت 
فیلم »رنج و سرمستی« مشغول بود، رئیس جمهور سابق به پشت 
صحنه فیلم او رفت که برایش حاشیه شد. بعد از آن بود که آقای 
بازیگر کم  کار شد. در حالی که خودش بارها و در مصاحبه های 
مختلفی اعلام کرده بود اصلا از تصمیم رئیس جمهور سابق برای 
حضور در پشت صحنه فیلمش خبر نداشته است و هیچ حشر و 
نشری با اهل سیاست ندارد. الماسی که به تازگی نقش کوتاهی در 
فیلم »خروج« حاتمی کیا بازی کرده و با این فیلم در سی  و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته است؛ حالا در گفت وگو با زندگی 
سلام، کم کاری را هم به سخت گیری های خودش مرتبط می داند 
و هم به شرایط فرهنگی کشور. او می گوید: 
»گاهی نمی توانم به اتفاقات پیرامون خودم 
بی تفاوت باشم. وقتی می بینم هرکسی فقط 
به فکر منافع فردی خودش است و هدفش 
از کار هنری صرفا درآمدزایی است، دیگر 
ــاری هنرمندان  نمی خواهم کار کنم. روزگ
مشهوری داشتیم که هنرشان معرف نگاه و 
معرفت شان بود و امروز هنرمندان بی هنری 
داریم که فقط صرف مسائل مادی و شهرت 
به دنیای بازیگری و فیلم و سینما آمده اند. 
واقعاً تأسف باید خورد برای کسانی که در 
قاب تلویزیون ظاهر می شوند اما به یک  باره در 
فضای مجازی چهره ای از خودشان به نمایش 
درمی آورند که همه را شگفت زده می کند، 
شرایطی که فقط مال کشور ما نیست. من حالا 12 سال است رنج 
کم کاری را تحمل کرده ام اما از جایی دیگر نتوانستم صبر کنم تا 
شرایط بهتر شود. چون زندگی ساده ای دارم؛ در خانه اجاره ای 
زندگی و در کنار همین مردم با مترو و اتوبوس رفت وآمد می کنم.« 
الماسی در پاسخ به این که  این روزها چگونه مخارج زندگی خودش 
را تامین می کند و آیا به کار دیگری هم مشغول است یا نه؟ 
می گوید: »متاسفانه به جز بازیگری، 
کار دیگری نمی کنم. قبلا مدتی 
کار پژوهشی انجام می دادم، در 
چند فیلم کوتاه بازی می کردم، 
از قبل جمع کــرده  وسایلی کــه 
بودم، می فروختم یا با استقراض از 
بستگان، زندگی ام را می چرخاندم 
اما یک جاهایی کم مــی آوردم. الان 
هم دغدغه صاحبخانه را دارم چون 
ــردن در تــهــران  ــ زنـــدگـــی ک
بسیار سخت شده 

است.« 

به تجربه چندین ساله قدیمی ها 
بی توجه اند

شهرام لاسمی
با چه کاری معروف شد؟ قلقلی در برنامه »بازی، شادی، تماشا«

آخرین نقش به یادماندنی او چه بود؟ قلقلی در سرزمین قلک ها
 حالا کجاست؟

»کسی نپرسید زنده ام یا مرده؟!« این تیتر گفت وگویی است که حدود 
دو سال پیش واکنش های زیادی به دنبال داشت. شهرام لاسمی اواخر 
آبان 96 در گفت وگو با یک خبرگزاری از بی توجهی ها نسبت به خودش 
گلایه می کند و در بخشی از صحبتش می گوید: »سی وچند سال است که 
هر چه مصاحبه می کنم به گوش کسی نمی رسد و نمی دانم این شرایط 
تا کی ادامه دارد؟... چندسال پیش خبر مرگ من پخش شد، اما هیچ 
ــرده؟!« به صــورت تلفنی با  مدیری تماس نگرفت تا بپرسد زنــده ام یا م
شهرام  لاسمی گپ وگفتی داشتیم. او که حالا در مشهد زندگی می کند، 
یاد چندسال پیش می افتد و می گوید: »با کم شدن کار در تهران، شرایط 
سخت زندگی من شروع شد. من هم مثل دیگران قسط داشتم، طلبکارها 
هم پشت سرهم ردیــف بودند و شرایط هــرروز سخت تر می شد. وقتی 
آدم هایی تشنه دیده شدن هستند و حاضرند با هر شرایطی کار کنند 

هیج  و  می کنند  استفاده  همان ها  از  مدیران 
وقت به تجربه چندین ساله ما قدیمی ها توجه 
نمی کنند. بنابراین دندان تلویزیون و زندگی در 
پایتخت را برای همیشه کندم و به مشهد آمدم. 
حالا دوسالی است در مشهد زندگی می کنم. در 
این دوسال تئاتر کار می کنم، تدریس می کنم و 
زندگی ام را می گذرانم. خدارا شکر، راضی ام.« 
از  بــه گلایه  ادامـــه صحبت هایش  لاسمی در 
ــردازد: »سال هاست  ــی پ برخی همکارانش م
که در تلویزیون، برنامه های گفت وگو محوری 
 ساخته می شوند که اتفاقا پر بیننده هم هستند. 
برنامه هایی مثل دورهمی و خندوانه می آیند 
ــان از مــن دعــوت  ــدام ش ــا هیچ ک و مــی رونــد ام
نمی کنند. در صورتی که در تمام این برنامه ها 

هنرمندانی که بعد از من آمده بودند به برنامه ها دعوت شدند و حرف زدند. 
به تازگی البته برنامه »چهل تیکه« از من دعوت کرد که به تهران بروم. این 

داســتــان البته مــال همان زمانی اســت که 
اینترنت ها قطع بود و من هم نتوانستم 

بلیت تهیه کنم. در حالی که چندوقت 
بعد متوجه شدم مدیر شبکه نسیم اصرار 
کرده است من حتما با آقای مجید قناد 

به برنامه بروم. این یعنی چی؟ یعنی 
بعد از این همه سال هنوز من 

رسمیت  به  تنهایی  به  را 
نمی شناسند. وقتی این 
ناراحت  شنیدم  را  خبر 
ــم  شــــدم. بـــه نــوعــی دل

شکست و به ایــن نتیجه 
رسیدم وقتی بلیت گیرم 

از  نشانه ای  انگار  نمی آید 
ــه حتی  ــت ک ــداس ــرف خ طـ
ــن بــرنــامــه هــم نـــروم و  بــه ای

همچنان ساکت باشم.«

مصطفی میرجانیان |روزنامه نگار
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